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abstract 
Despite its obvious backwardness in comparison to the westerners, the late 
18th century Iranian society confrontation with the new-born industry of 
motion picture happened very early. Thanks to Mozaffaredin Shah’s travel 
to Europe, it took only 5 years for Iranians to import the new technology 
and begin their primitive style of film-making. However, the first director, 
cameraman, and actor of this regional cinema was the Shah, so different 
layers of social structure could not play their proper role in the rebirth and 
maturation of cinema in the local cultural atmosphere. Thus, it took a long 
way for the industry to become a normal part of the popular culture.  

Indeed, due to the cultural and religious differences between the 
religious-traditional society in Iran and the much more conformable culture 
of the European societies, it was totally unimaginable for Iranians to adopt 
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the capabilities of the new-born industry in which it was not only a natural 
part for the actors to act virtually, but also represent various cultural icons, 
i.e. a dancer woman, an anti-cruelty hero, a popular rebellion, etc. In other 
words, the imported industry in its nature was a challenge either for popular 
culture, or the religious sanctions, or the oppressive authority, or even the 
traditional market.  

In such an atmosphere, the appearance of cinema in Iran encountered a 
variety of difficulties and roadblocks. Some recognized it as a new market 
in which, due to the general curiosity of the public, playing any vulgar 
motion-picture on the silver screen would result in a profitable deal; others, 
however, comprehended it as a danger for their political authorship in 
society and ruler ship. A third group, on the other hand, found it a powerful 
instrument for propaganda, etc.  

Historically, the present study reviews various approaches taken by 
different parties towards the new-born industry to sketch an overall picture 
of factors affecting the social expansion of cinema in Iran. In doing so, first 
it is attempted to examine the headmost cinema-men and their 
understanding of theatre as a public sphere during the commoving 
constitutional revolution. Then, the initial challenge of imitating western 
cultural goods in native film-making industry will be introduced. It is true 
that in the era of general westernization of the society, cinema might have 
no other way than to fit itself with the current situation. However, this 
deviation helped cultural alienation of motion-picture production in the 
country. In other words, while adopting going to cinema as a part of cultural 
life-style, contribution to the film-making process was still a shameful job 
in the public eyes.  

Due to public understanding of cinema as a pleasure-place, the religious 
authority’s attitude towards it was otherwise harsh and agonistic. The 
clergies suspected cinema with its representation of the reality not only 
could conflict the religious principle of anti-paganism, but also might 
facilitate the supremacy of the imagination over the intellectual 
comprehension, which is in confrontation with the Islamic doctrine. The 
scene on the political side was not very different. The political authority 
was also afraid of the cinema’s potential for consciousness-raising in social 
sphere, so cautiously inspected representation of any new or critical ideas 
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in movies. The overall censorship and firm policies referring to the 
permitted/unpermitted scenes shaped a big obstacle towards the maturity 
of authentic native cinema, and film-makers had to adopt their style with 
enormous pressure from both the religious and political authority. Besides, 
the impacts of World War II and the alien-occupation of the country in 
1941 were the other factor influencing the development of the industry. 
Following their own interests, the alien powers tremendously intervened in 
the film screening and production, thereby, they restrained the local actors 
to play their proper roles in the development of the Iranian cinematic 
industry.  

The present study attempts to explore these diverse obstacles 
confronting the birth of cinema in Iran.  
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييخ اجتماعيقات تاريتحق
  131 – 113، 1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان ، يپژوهش ـ ينامة علم دوفصل

  سياسي ظهور سينما در ايران ـ اجتماعيهاي  چالش

  *پور يعلو محسنديس

  دهكيچ
زمان با ظهور اين صنعت در جهـان مـدرن بـود، بـا      هم اگرچه تقريباً ،ورود سينما به ايران

رو بود كه پيشرفت آن را در مقايسه با تحولات سينماي غربي بـا  ههاي متعددي روب چالش
 هاي پايـاني اسـتبداد قاجـاري و بـا     در سال درابتداكه  ،كندي مواجه كرد. درواقع، اين امر

هـاي   خيلي زود به محلي براي مجادله ميان طيـف  ،شاه صورت گرفت حمايت مظفرالدين
دنبال آن اسـت كـه بـا طـرح ايـن       بهمختلف سياسي و اجتماعي بدل شد. پژوهش حاضر 

از روش گيري  مواجه بوده است، با بهره يهاي پرسش كه ورود سينما به ايران با چه چالش
رسد برخي  نظر مي بهاسناد و مكتوبات، پاسخ مناسب اين پرسش را فراچنگ آورد.  ةمطالع

نگري در توليد  خوبي در شناخت نيازهاي جامعه داشتند در سطحي ةشمبازار كه  فعالاناز 
كـار   هـاي محافظـه   ديگـر، جريـان   بودنـد و ازسـوي  ثر ؤمو پخش آثار سينمايي در كشور 

مدهاي نامناسب اخلاقي و آ پي ةدربارهاي خود، از نگراني  با استدلال ،زاجتماعي و ديني ني
هـا، دسـتگاه قـدرت سياسـي و      بـراين  عـلاوه . گفتنـد  اعتقادي آن براي مخاطبان سخن مي

نيز تمايل داشتند كه اين صنعت  ،1320 ةدهابتداي  در ،گر متفقين چنين نيروهاي اشغال هم
گذاري،  هاي مميزي يا نفوذ در ساختار سياست سياست را در اختيار خود گيرند و با اعمال

  .هدايت جريان فكري جامعه را تحت كنترل خود داشته باشند
  .هاي اجتماعي و سياسي، مميزي سينما، سينماتوگراف، چالش ها: هژدوايلك
  

  مقدمه .1
هـاي مختلـف    انگيزي بـر عرصـه   ثير شگفتأهاي پاياني قرن نوزدهم ت ظهور سينما در سال

هــا، اگرچــه ايــران تاحــدودي از ســير  زنــدگي انســاني در غــرب داشــت. در همــان ســال
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هاي آغازين  شاه به فرنگ با سال هاي مدرن در اروپا دور بود، تقارن سفر مظفرالدين پيشرفت
مقوله جلب شود و  تولد و انتشار سينما در اين قاره باعث شد كه تمايل پادشاه ايراني به اين

برداري سينماتوگراف به ايران  مقدمات لازم براي ورود دستگاه فيلم او دستور به بنا ،درنتيجه
داد شـروع سـينما در ايـران بـا      فراهم آمد. اين امر ازجهتي اتفاقي مبارك بود كه نشـان مـي  

شـدن آن بـه    ديگـر خطـر تبـديل    هاي دربار و دولت تسهيل خواهد شد، اما ازسوي حمايت
تـر از   آن غفلت بيش ةثمرنيز وجود داشت كه » ملوكانه«خاطر  رضايتابزاري براي تفريح و 

 ـ ايراني در آن سال ةجامعهايي بود كه  كمبودها و بحران بـراين،   عـلاوه رو بـود.  هها با آن روب
ي نوظهـوري  هـا  عدم تناسب وضعيت فكر اجتماعي و سياسي مردم ايران با چنين فنـاوري 

راه  هايي هم روي گيري از اين پديده در كشور با خدشه و كج توانست باعث شود كه بهره مي
جامعه كنار نهد، بلكه بـه افيـوني    ةتوسعدر تحول و ثرش ؤمرا از جايگاه   تنها آن نهشود كه 

هاي متعدد اجتماعي  جويي اجتماعي براي رهايي از بحران براي جلوگيري از تحرك و چاره
و سياسي در آن عصر مبدل شود؛ عصري كه در آن ورود مظاهر متنوع مدرنيتـه بـه فضـاي    

هـاي مختلـف    هاي مختلفي را در تنظيم روابط و مناسبات طبقات و گـروه  اجتماعي چالش
  يافت. هاي زندگي فردي و جمعي نفوذ مي ترين لايه نمود و حتي در دروني جامعه ايجاد مي

دنبال آن است كه با طرح اين پرسش كه سـينما در ابتـداي    بهميان، پژوهش حاضر  دراين
 جديـد اي مواجه بوده است تلاشي  هاي اجتماعي و سياسي ورود خود به ايران با چه چالش

در درك موقعيت اجتماعي و تاريخي ايرانيان در دوران پاياني قاجار و ابتداي پهلـوي داشـته   
تـاريخي اسـت.   مطالعـة  ارچوب ه ـهنـر در چ  اي و درك رشته يافت ميان بر ره باشد كه مبتني

اي  خانـه  گيري از منابع كتاب منظور يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسش، پژوهش با بهره به
يـازد. در چنـين فضـايي، ظهـور      هاي مستند و مكتوب دست مي آوري داده به مطالعه و جمع

طور جـدي   بهرا   آن كه فهم مرسوم از جهان انساني و مرزهاي ،اي شگرف چون سينما پديده
سو  هضم نبود و در چنين وضعيتي ازيك قابلسادگي  بهايراني نيز جامعة آورد، در  لرزه درمي به

اي ديگـر در   اميال و مطامع شخصي خويش بهره جستند، عـده  جهتاي از اين پديده در عده
را   آناي ديگـر نيـز    هراس از تضعيف موقعيت خويش علم مخالفت با آن بلند كردند، و عده

عنـوان    بههنگامه، فهم از سينما   اين ابزاري براي سرگرمي و تفريح خويش انگاشتند. در صرفاً
دهد و بـا   را در حيات اجتماعي و سياسي نويد مي جديدكه سبكي  ،يكي از تجليات مدرنيته

طبقـات مختلـف جامعـه را ازمنظرهـاي گونـاگون مخاطـب        هاي بصري گيري از نشانه بهره
هاي نخست ظهور سينما  دهد، چندان محلي از اعراب نيافت و درنتيجه سال خويش قرار مي
رفته اين وضعيت دچار تغيير شد و  فروغ و عاري از محتوا بود. اما رفته هايي كم در ايران سال
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جديدي وجه  ةمثاببه درواقع، ،از فن بصري و اي فراتر با ظهور سينماگراني كه سينما را مقوله
انگاشتند اين هنر  هاي آن تاكنون مورداكتشاف قرار نگرفته بود مي از جهان انساني كه ظرفيت

را در مـؤثر  هاي تفكر اجتماعي باز كـرد و نقشـي    آهستگي جاي خود را درميان عرصه بهنيز 
  سياسي و اجتماعي مردمان برعهده گرفت.انديشة تحول 
كه آثار متعددي در تبيين تـاريخ سـينما در ايـران تـدوين شـده       ر اين زمينه، باوجودآند

هاي سياسي و اجتماعي ظهور آن  سفانه بايد اذعان كرد پژوهش مستقلي كه چالشأاست، مت
عنوان مثال، حميدرضـا صـدر در كتـاب     بهشود.  را در كشور احصا كرده باشد مشاهده نمي

هـاي سياسـي    كه انتظار آن است كه چـالش  باوجودآن، )1381( رانيا ينمايس ياسيخ سيتار
ارچوب ههاي سينمايي توليدي در ايران را در چ موردكاوش قرار دهد، فيلم را سينماي ايران

چنين است اثـر مسـعود    دهد. هم ويل قرار ميأفهم نويسنده از تحولات سياسي عصر موردت
 1357سـينماي ايـران، از آغـاز تـا سـال      تاريخ كه در كتاب پرمطلب خود با عنوان  مهرابي

آثار سينمايي ايراني از زمان ورود سـينما بـه ايـن     ةدربار) اطلاعات مفيد و مهمي را 1368(
كـه نويسـنده    گونه همان ،دهد. اما اين اثر دست مي به 1357كشور تا انقلاب اسلامي در سال 

دنبـال آن نيسـت كـه از ايـن      بهگر تاريخ سينماست و  تنها روايت ،در عنوان اثر مدعي است
ترين  تر از اجتماع بهره بگيرد. كتاب مهم ديگري كه بيش گزارش تاريخي براي فهمي عميق

تاريخ قرابت را با موضوع اين پژوهش دارد اثر سترگ و چهارجلدي حميد نفيسي با عنوان 
كـه  ) اسـت  Social History of Iranian Cinema) (2011 - 2012( اجتمـاعي سـينماي ايـران   

) به فارسي ترجمه شده اسـت و مجلـدات   1394همت محمد شهبا ( بهتاكنون جلد اول آن 
بندي  بعدي آن نيز ازسوي همين مترجم در دست ترجمه است. نويسنده در اين اثر با تقسيم

 ةدور)، the artisanal era) (1276 -1320( يكارگـاه  دي ـتول ةدورهاي سينمايي ايران به  دوره
 the islamicate( شدنياسلام ةدور)، the industrializing years) (1320 - 1357( شدنيصنعت

period) (2357 ( شــدنيجهــان ةدورو  ،)1363 - شthe globalizing era( )1363 - 1389 (
ايـران در طـول ايـن دوران     اجتمـاعي  تحولات فهم به نمون ره تحليلي كه است آن دنبال به

 ،يابد. اما اين اثر نيز توجهي دست مي ازمنظر سينما ارائه كند كه در اين زمينه به توفيقات قابل
هـا در   ندارد و به برخي از اين چـالش تمركز هاي ظهور سينما  چون ديگر آثار، بر چالش هم

 بركند.  طول فرايند روايت خود از تاريخ سينماي ايران در پرتو تحولات اجتماعي اشاره مي
 ـدنبال آن است كه بـا   به، پژوهش حاضر اساس نيا اي از  تصـويري فراگيـر و منظومـه    ةارائ

 به تاريخ اين صنعت/ جديداندازي  روي سينما در اوان ورود به ايران چشم  هاي پيش چالش
 هنر در اين كشور بگشايد.
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  عمومي ةعرص ةمثاب ورود سينما به ايران: سالن به .2
اي از تحـولات سياسـي،    زمان است بـا دوره  ورود سينما به ايران هم ،كه بيان شد گونه همان

و فكري در كشور كه نـاگزير بـا ظهـور و گسـترش تكنولـوژي مـدرن و نفـوذ         ،اجتماعي
راه بوده است. درست زماني كه رهبران تحولات فكـري   زندگي جديد غربي همهاي  لفهؤم

ايران در كار انتشار روزنامه و ارسال نامه به بزرگان مذهب و مملكت براي ايجـاد تغييـر در   
هـاي انقـلاب مشـروطيت در كشـور زده      پادشاه بودند و نخستين جرقه ةمستبدانهاي  رويه
كـه   ،شاه دستور مظفرالدين بهباشي (عكاس مخصوص دربار) نيز  خان عكاس ابراهيم ،شد مي

اين  ةتهيبرداري آشنا شده بود، به  با دستگاه فيلم 1900در اولين سفر خود به فرنگ در سال 
د و زمينه را براي ورود تصاوير متحرك به فضاي فرهنگي و سياسي كشور كردستگاه اقدام 
  فراهم نمود.

اش  نوظهور و علاقه ةپديدميان توجه خاص پادشاه قاجار به اين  لب توجه دراينجا ةنكت
  نويسد: مي اش فرنگي ةسفرنامكه در  براي مداخله در آن است؛ چنان

السلطنه [پدر ميرزا  توسط صنيع بهباشي فرموديم آن شخصي كه  طرف عصري به عكاس
آورده است، اسباب مزبور را هم خان] از پاريس سينموفتوگراف و لانترن ماژيك  ابراهيم

... اتـاق را   حاضر كنند كه ملاحظه نماييم. رفتند نزديـك غـروب او را حاضـر كردنـد    
تاريك كردند. هر دو اسباب را تماشا كرديم. بسيار چيز بديع خوبي است. اغلب امكنه 

نمايـد كـه    دهد و مجسم مـي  طوري در عكس مشخص تماشا مي به) را ونيسياكسپوز(
  ).47: 1386خان  ل تعجب و حيرت است (قاسممحل كما

سـينماتوگراف دسـتگاهي   «كنـد:   از سينما چنين توصيف مـي  را درواقع حيرت خود او
 ايـن  بـر ). 26: 1379(هاشـمي  » رونـد  ها در آن راه مي اندازند و آدم است كه روي ديوار مي

هاي غرب دچار نـوعي مسحورشـدگي اسـت     پيشرفت ةمشاهد، شاه قاجاري كه در اساس 
دانـد و در برداشـت خـود، نـه      غرب مدرن مـي  جديداي از سحر  سينما را نيز چونان نشانه

جوي جادويي است كه بر و هاي صنعت جديد، كه در جست دنبال درك ظرايف و ظرفيت به
  است.» دستگاه«ها در يك  رفتن آدم راهدهد و آن همانا  پرده رخ مي

هـاي   يابد و شاه بيمار قاجار يكي از سرگرمي امر در بازگشت شاه به وطن تداوم مي ينا
هـاي نخسـت    كند و در سـال  خود را در پرداختن به اين دستگاه نوظهور خلاصه مي ةعمد

مانده از آن دوران تصاوير شـاه و   ترين تصاوير باقي بيش«برداري به ايران  ورود دستگاه فيلم
تـوان گفـت اولـين     تعبيـري مـي   بـه ). 48(همان: » هاست آن ةساختي ها درباريان و مضحكه
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شـاه قاجـار اسـت     مظفرالـدين حتي شايد) كارگردان ايراني (و  ،بردار فيلم بازيگر،تماشاگر، 
گيـري صـنعت سـينمايي     ) و البته اين امر خود را بعدها در شكل17 - 15: 1380نژاد  (تهامي

آقـا،   حاجيو  آبي و رابيهاي ايراني ( ظهور اولين فيلمكه  گذارد. چنان نمايش مي بهايران نيز 
و درواقع، سـنت گرويـدن مخاطـب بـه      ،ها غالب است كه وجه كمدي آن ،) راور سينماكتآ

انگيـز   هـاي اشـك   حتـي در ملـودرام   ،هاي كمدي در سينماي ايـران  ضرورت وجود صحنه
ار به ثبت لحظات مفرح و ثر از همين رويكرد آغازين شاه و دربأرا مت ،)24: 1387جو  (صلح

  ).48: 1386خان  دانند (قاسم هاي خود مي مضحكه
كـه ازجهتـي    ،بـرداري بـه ايـران    شاه به ورود دستگاه فـيلم  ةدرهرحال، مداخله و علاق

ايـران را بـه يكـي از     ساله از زمان اختـراع ايـن دسـتگاه در غـرب     پنجتنها  ةبه فاصل باتوجه
سو نويدبخش تسـهيل   ازيك ،فناوري جديد مبدل ساخته است ةگامان حضور در عرص پيش

راه داشـت كـه فضـاي     هـم  بـه ديگر اين مخاطره را  روند ورود سينما به ايران بود و ازسوي
 ،سينما ،غيردولتي و اجتماعي آن دچار اختلال شود. درواقع، در آن زمان كه در اروپا ةتوسع

سـينماي   ،گرفـت  خـويش مـي   ةسيطر در رويكرد داستاني، فضاي اجتماعي غرب را تحت
گزارشي را برگزيده بود؛ رويكردي كه بيش از ـ  ايراني با هدايت شخص شاه رويكرد مستند

اي منحصـر بـه دربـار     او وابسته بود و درنتيجـه سـينما بـه پديـده     ةهرچيز به سليقه و ذائق
  ماند.  باقي

هـاي   غربـي زمينـه   فكران ايراني بـه كشـورهاي   هاي تجار و روشن حال، مسافرت بااين
آن،  ةآورد و درنتيج ـ توسـعه را فـراهم مـي    آشنايي عمومي با دستاوردهاي اين تمدن روبـه 

عرصـة  هـاي دربـاري بـه     خانه عنوان يكي از اين دستاوردها خيلي زود از نهان بهسينما نيز 
عمومي و اجتماعي وارد شد. اگرچه اولـين سـالن سـينمايي ايـران را ميسـيونر كاتوليـك       

گري تبريز در همان سـال آشـنايي شـاه بـا ايـن صـنعت در فرنگسـتان         در كنسول فرانسه
)، درميـان ايرانيـان بايـد گفـت آغـازگر ايـن حركـت        Naficy 2011 a: 27(كـرد  سـيس  أت

باشـي بـا ايـن پديـده ديرپـاتر از       باشي بود. البته آشنايي صحاف خان صحاف ابراهيممحمد
گشـت. او   بـازمي ش  1276او در سـال  ريكـايي  مآشاه بود و به سفر اروپايي و  مظفرالدين

بـه بازديـد از ژاپـن و ورود     وگذار بود كـه خصوصـاً   گشتفروشي اهل مسافرت و  عتيقه
جات آن كشور بـه دكـانش علاقـه داشـت و در ايـن سـفرها بـا تحـولات صـنعتي           عتيقه

آن لازمـة  اين كشورها داشت كه توسعة اي بر رفاه و  شد و غبطه كشورهاي غربي آشنا مي
مهـم در ايـن   نكتة ). اما 81: 1375براي خود بود (مشيري  سركوفتگي احساس حقارت و

  ،رو شد كههسفر آن بود كه وي با دستگاهي روب
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عينه نمـايش   بهرا مريكا آآبشار  نماياند، مثلاً هرچيز را به همان حالت حركت اصلي مي
حالـت حركـت بـه     دهد. فوج سرباز را با حالت حركت و مشق و قطار آهن را در مي

  ).39است (همان: مريكايي آنماياند و اين فقره از اختراعات  همان سرعت تمام مي

جاكه در بازگشت از سـفر   ن تاآ ،كند باشي را سرمست مي صحاف جديداختراع جادوي اين 
هـا در   را برخلاف ديگر ارمغـان   آورد و آن راه مي هم بهفيلم حلقة يك دستگاه آپارات و تعدادي 

دستاوردهاي ايـن  عرضة دهد. برعكس، مغازه را به مكاني براي  اش براي فروش قرار نمي مغازه
كـه اگرچـه    كند اندازي مي راه 1284كند و اولين سالن سينما را در ايران در سال  اختراع بدل مي

ورود به سالن جـز بـراي   اجازة ر دادند، د زادگان تشكيل مي را اغلب نخبگان و شاه  مخاطبان آن
كـه   چنـان  ،چندان زياد نبود و» تماشاخانه«زنان محدوديتي وجود نداشت. ميزان استقبال از اين 

خـالي از   كنـد، در روزهـاي اول حتـي كـاملاً     مليجك مخصوص دربار در خاطراتش اشاره مي
سـينماتوگراف]   [= فنگـراف  سـيمي  شنبه كباشي. روزهاي ي صحافمغازة رفتم «تماشاچي بود: 

). درنتيجـه،  51: 1386خان  (قاسم» كس نبود ها براي عموم. رفتم هيچ ها و شب دارد براي فرنگي
باشـي مجبـور بـه تعطيـل آن شـد       يك ماه رمضان را دوام آورد و صـحاف  فقطاين تماشاخانه 

و  متـدينين  ) كه باوجود طرح دلايلي مانند خصومت درباريـان يـا تـلاش   345: 1375(غفاري 
رسـد دليـل اصـلي شكسـت ايـن طـرح عـدم اسـتقبال عمـومي و           نظر مـي  بهفقيهان آن عصر 

ورشكستگي اقتصادي باشد كه خود نشان از عدم مناسبت صنعت نوپـاي سـينما بـا اقتضـائات     
  ).51: 1386خان  ايراني در آن زمان داشت (قاسمجامعة فكري و فرهنگي 

كه در آن امكان گردآمدن  ،عمومي جامعه رسپهعنوان بخشي از  بهحال، سالن سينما  بااين
 كرد ها فراهم بود، در اين زمان كه تحولات انقلاب مشروطه كشور را آبستن حوادث مي آدم

هـاي   مورداستفاده قرار گرفت و با دگرگوني رويكردهاي فكري ايرانيان و گسـترش تـلاش  
ديگـر از استيصـال    زسويسو استبداد شاهي را نشانه رفته بود و ا كه ازيك ،خواهانه مشروطه

گرفـت،   مـي ت ئنشخود با جوامع غربي  ةمقايسحاصل از س أيها و  ماندگي جامعه از عقب
توليد بومي نرسيده  ةمرحلرونق گرفت و اگرچه هنوز به  ش 1280 ةدهدوم  ةنيمسينما در 
) كـه  51 همان:هاي اجتماعي احيا شد ( آيي مكاني براي گردهم ةمثاب بههاي سينما  بود، سالن

كه انسان ايرانـي را بـه    ها و غرايب ايجاد كند، چنان توانست فضايي براي نمايش نانموده مي
  ).73: 1379نژاد  (تهامي نمايد ملزم جديديقواعد زندگي جمعي 

قبل و بعد از نمايش هر فـيلم بـا   «باشي در اين عرصه مبدع بود؛ او  باز هم خود صحاف
شـد و بـه    روي سينما حاضر مـي  در سالن و راه ‘ي سياسيعزا’ ةنشانسر سياه به  لباس يك

). درمقابل، 217: 1370(حيدري » پرداخت خواهي] مي مشروطه تبليغ خاموش مرام خود [=
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 ،سيس كرده بودأدر تهران ت 1286خان نيز كه سالن سينماي ديگري را در سال  مهدي روسي
ازجمله حاميان اسـتبداد   ،گذاشت مايش مين بههايي از همان قبيل را  جا نيز فيلم و البته در آن

بستن مجلس و آغاز استبداد صـغير ناچـار از فـرار از كشـور شـد.       توپ بهبود كه در هنگام 
 ،سـينماتوگراف  ةپديـد ايراني با  ةجامععمومي  ةمواجهتوان گفت نخستين  مي ،تعبيرديگر به

ثيرات جدي بر تحـولات سياسـي و اجتمـاعي بـود،     أاي تفريحي و فارغ از ت اگرچه مواجهه
هاي سينما در كشور افرادي فعال در رخـدادهاي سياسـي و داراي    برپادارندگان اولين سالن

ميـان،   يافت و درايـن  عمومي رواج مي ةعرصها در  هاي متنوعي بودند كه در آن سال انديشه
  واهي بدل شدند.خ هاي سينمايي خود به مكاني براي ترويج مشروطه برخي سالن

  
  هاي تولد يك صنعت چالش .3

چه گفته شد، مشخص است كه سينما در همـان اوان ورود بـه ايـران، بـاوجود      آن  به باتوجه
آن،  ةهاي موجود، نقش اجتماعي خاص خـود را پيـدا كـرد كـه بـالطبع درنتيج ـ      نظري كوته

شـكل ذيـل    بـه تـوان   هـا را مـي   هايي نيز در فرايند بالندگي آن پديد آمد. اين چـالش  چالش
  د:كربندي  دسته

  
  برداري فرهنگ كپي 1.3

سينماتوگراف بسيار زود صورت گرفت پديدة بايد توجه داشت كه اگرچه آشنايي ايرانيان با 
ازمنظـري تفريحـي صـورت     فقـط طوركه در بالا نيز اشاره كرديم، توجه بـه فـيلم    همان ،اما
چندان مـدنظر  ، چه ازمنظر اجتماعي و چه توليدي ،سينماسازندة هاي  جنبهگرفت و ديگر  مي

هاي توليدي كشور در  گيري نبود. نفيسي در تبيين دلايل چنين رويكردي به فضاي كلي جهت
هـاي   بـا پيشـرفت   اي كه ايرانيان، بـا آشـنايي   كيد دارد كه در زمانهأكند و ت آن زمان اشاره مي

تـوان انتظـار    دهند نمي شدن از خود نشان مي شدن و حتي غربي غربي، تلاش جدي در مدرن
سـرعت   بهدر صنايع ديگر ايران كه  گونه همانداشت صنعت سينما راهي غير از آن برگزيند و 

نيز است در سينما شده  وريافر مواد ةكنند مصرفمواد خام و  ةكنند تهيهشدن به  تبديلدرحال 
تـرين   مهم» كنندگان فيلم و مصرف ،دهندگان واردكنندگان، نمايش«يابد و  صورتي مصرفي مي

  .)Naficy 2011 a: 32( دهند گيري صنعت سينما را در ايران شكل مي كارگزاران شكل
 ـهـاي   هاي ايراني بـه نـام   اولين فيلم ةتهيعجيب نيست كه از آن زمان تا  ،رو ازاين  و يآب

اي كـه   ) بيش از دو دهه فاصله باشد؛ فاصـله 1311( نمايس آكتور: آقايحاج) و 1308( يراب
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زدگي و سودجويي به اين پديده  گيري رويكردي آگاهانه و عاري از شتاب حتي باعث شكل
هـاي توليدشـده در    كه برخي از فيلم ) باوجوداينTapper 2002: 3تعبير ريچارد تپر ( بهنشد. 
بايد گفت كه هـيچ اثـر   «ايران موردتوجه عموم قرار گرفتند،  هاي آغازين توليد فيلم در سال
» هاي پس از جنگ جهاني دوم تا سال ،ناميد» سينماي ملي«را   كه بتوان آن چيزي هيچ ،مميز

يا آثار خارجي وارداتي «آمد  نمايش درمي بهچه در سينماهاي ايران  در كشور توليد نشد و آن
  ».ي و مصري و امثال آنهاي هند برداري از فيلم بود يا كپي

ميان موردتوجه قرار گيرد آن اسـت كـه سـنت     مهمي كه لازم است دراين ةنكتدرواقع، 
از همان آغاز با سينماي ايران  ،تر با هدف صرف كسب درآمد بيش ،برداري آفرينِ كپي خدشه

از كشور دانمارك در ايـران بـه روي پـرده     شون پاته پاتبا نام » مضحك«عجين شد: فيلمي 
 ةنسـخ اوانس اوگانيانس را به فكـر توليـد    تماشاگران از اين فيلم ةخندرود و استقبال و  مي

تـوجهي نيـز بـراي     قابـل كاري كه اگرچه حتي بازگشـت مـالي    ؛اندازد ايراني همان فيلم مي
د؛ ايـن  كرر را در اين كشور بنا بردا سازي نسخه هاي كج فيلم كنندگان فيلم نداشت، پايه تهيه

يافـت.   روز گسـترش مـي   هاي عمومي با سينما در جامعـه روزبـه   درحالي است كه مخالفت
  كند: توصيفي ظريف از دلايل اين وضعيت ارائه مي نژاد تهامي

كنند و  هاي مختلف را دنبال مي روند و مشتاقانه سريال معدودي به سينما مي ةعداگرچه 
شوند ولي باز وقتي صـحبت   بازيگوش غرق لذت مي ةمحصل» دوراآني آن«از حركات 
ند. مخالفت با سينما سنت شده است. چون از همان اول ا شود، همه مخالف از سينما مي

تـرين   تاخـت مبتـذل   ةعرص ـسينماي واقعي به مردم نشان داده نشده، سينماهاي تهران 
ازگاري در اين سـينماها  خوان و س هاي تاريخ سينماست و هيچ نوع طرزفكر هم سريال

ست، تضاد با تمام عرف و عـادت  ا چه هست تضاد شود، آن به فرزندانشان عرضه نمي
  .)115: 1351نژاد  تهامي( خواهد جايش را باز كند زور مي بهكه 

  
  هاي مذهبي جوي اجتماعي و مخالفت لذت ةذائق 2.3

سـير تحـول آن در    گيـري  در شـكل مـؤثري  نوظهور نيز نقش پديدة رويكرد مردم به اين 
دنبـال آن  كه صاحبان سينما و سينماگران متقـدم ايرانـي بـه    كشور داشته است. درواقع، اين

خواهند، روي ديگر ماجرا را نيـز برجسـته    هايي را نمايش دهند كه مردم مي بودند كه فيلم
خـوش   هـا دسـت   اگرچه در ايـن سـال   ،ايرانيجامعة خواهند؟  كه مردم چه مي كند؛ اين مي

 ،هاي جديد ترين تحولات سياسي و اجتماعي خويش است و هجوم افكار و انديشه بزرگ
مـل در فلاكـت خـود و    أهـا را بـه ت   آن ،ثر از تحـولات بـزرگ در اروپاسـت   أمت كه عموماً
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دارد، در مواجهه با سـينما، رويكـردي انفعـالي     جوي راهي براي رهايي از آن واميو جست
كننـد.   جو ميو را جست  آنكنندة  سرگرمهاي  سويه فقط، نگري اتخاذ كرده و فارغ از ژرف

وضـعيت ايـران بـا    مقايسـة  هـا بـا    هـا كـه در آن سـال    متفكران ايرانـي و آن  ،ديگر ازسوي
دادند  هاي مختلف حيات سياسي و اجتماعي را موردكاوش قرار مي كشورهاي غربي سويه

هاي اين هنر جديـد نبودنـد و    ظرفيتها و  ويژگيدربارة گري  مل و روشنأنيز حاضر به ت
رابطة كردند. درنتيجه،  هيچ توجهي به اين پديده نمي در آثار مكتوب و سخنان خود تقريباً

  مبـارك  .متعبيـر   بـه بـر تفـريح و سـرگرمي بـود و      اي مبتنـي  عموم مردم بـا سـينما رابطـه   
  :(فرخ غفاري)

 ـ زدنخانه قهوه[ه] 	ب يبا سر نماي[ه] س ب رفتندر فكر ايرانيان  خـروس و   يتماشـا  اي
 در وقـت  گذرانـدن  از اشـخاص  دمقصـو  و شـود  يم توأم ركيس يها يباز اي يگاوباز

نوع ظرافت و  چياست. ه ،ديشد احساسات دادننشان يعني ستن،يگر اي دنيخند نمايس
اين نيست كـه سـينما هـم ماننـد      فكر[ه]  ب كس چيو ه شود يدر نظر گرفته نم يلطافت

  1).46: ات بيغفاري ( خانه ممكن است محلي هنري و فرهنگي باشد موزه يا كتاب

هـاي   ايراني مخالفت ةجامعترين مسائل سينما در اوان ورود به  براين، ازجمله مهم علاوه
هـاي   سـنت ي واردكنندگان آن بـه  ياعتنا مذهبي و فرهنگي با اين پديده است كه البته در كم

االله مدرس  اجتماعي و هنجارهايي ريشه دارد كه فرهنگ ايراني با آن عجين شده است. آيت
جز حسـين كـرد فرنگـي و رمـوز     «آيد را  سينما مي ةپردچه بر  در هشداري به احمدشاه آن

  ،ترويج آن در كشور ةكند كه درنتيج كيد ميأداند و ت نمي» حمزه
بـر بنيـاد همـان     اًنسل جوان از دختر و پسـر تـدريج  هاي  افكار و عقايد و انديشه ةپاي

 و  رقصهاي پوچ قرار خواهد گرفت و مدنيت غرب و معيشت ملل مترقي را در  افسانه
كه  هاي عجيب آرسن لوپن و مفاسد اخلاقي ديگر خواهد شناخت، مثل آن آواز و دزدي

  ).23: 1380نژاد  بودن است (تهامي متمدن ةلازمآن چيزها 

شد و برخـي   اعتراضات مذهبيون به سينما به همين ديدگاه مترقي محدود نمي ةهمالبته 
 دباشـي دانسـتند.   حتي نفس تصوير متحرك را خلاف شرع مقدس و عامل فساد مزاج مـي 

)Dabashi 2001: 14ناشي از تعصبات  كند كه اعتراضات روحانيون مذهبي صرفاً كيد ميأ) ت
تـر   اي مخالف باشند نبوده اسـت و مبنـايي ريشـه    جديدهاي  كور افراد مرتجعي كه با پديده

داشته است. او چهار مبناي فلسفي و فقهي را كه ازسوي روحانيون در مخالفت با بازنمـايي  
  كند: تصاوير انساني مطرح شده است چنين تبيين مي
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عقلاني او  ةقوانسان بر  ةمخيل ةقوتواند باعث شود كه  هر نوع بازنمايي تصويري مي .1
  ابد؛غلبه ي

هـا بـه آن    تواند مانع از پـرداختن انسـان   بازنمايي اشياي واقعي مي ةدربارتفكر مداوم  .2
  ها هستند؛ آن ةبازنمايانندواقعيتي شود كه اين تصاوير 

  پرستي مغايرت دارد؛ پيامبر گرامي اسلام (ص) با بت ةمعارضاين تصاوير با  .3
الهي قرار گيرد كنشي كفرآلود است [و هر نوع آفرينشي كه در توازي با خلقت اولينِ  .4

  بايد از آن ممانعت نمود].
  
  هاي سياسي ملاحظات فرهنگي و دغدغه 3.3

زندگي ايراني جالـب   ةعرصهاي سياسي و عمومي به ورود سينما به  ها، واكنش براين علاوه
 1299كودتـاي سـوم اسـفند     ةاعلامي ـتوجه است. سـينما ازجملـه مـواردي اسـت كـه در      

ها نيز در همان اوان كـار   موردتوجه قرار گرفت و قواعدي براي آن اعلام شد. سانسور فيلم
علمـاي   نظـر ازو امثال آن هـم   ،آواز و  رقصآغاز شد، چراكه نمايش زنان، روابط عاشقانه، 

و  ودتوانسـت مـانع آرامـش عمـومي ش ـ     حكومـت مـي   نظـر زديني ناشايست بـود و هـم ا  
). درواقع، اگرچه دولت رضاشـاهي تمايـل   Tapper 2002: 4ها را گسترش دهد ( جاريناهن

مقبولِ حفاظـت از ديانـت و    ةبهان  چنداني به رسوم مذهبي و قواعد فقهي اسلامي نداشت،
هـاي   آورد كه نفوذ خود را بر حوزه هاي مردمي اين امكان را براي حكومت فراهم مي سنت

مشروع را براي خود ميسر نمايـد و   ةمداخلد و امكان دهش فرهنگي و ازجمله سينما گستر
ها را براي سازگاري با ايدئولوژي حاكم  ، فيلم»حفظ شئون اخلاقي جامعه«قراردادن   با بهانه

  ).458: 1375وتعديل و سانسور قرار دهد (اكرمي  موردجرح
از نمايش شده ازسوي دولت، مديران سينما موظف بودند كه پيش  براساس قواعد اعلان

ها مغـاير   فيلم مجوزهاي لازم را از نهادهاي مسئول دريافت كنند و هر فيلمي كه ازسوي آن
) و حتـي  Sadr 2006: 15گرفت ( وتعديل قرار مي شد موردجرح با عفت عمومي شناخته مي

 بـار   كي انتقام برادرفيلم  ةنام فيلمهاي دولت در امور سينمايي تاحدي بود كه  ميزان دخالت
بندر  ةنظمياز  1311 بهشتياردديگر در  بار  كيسياسي تهران و  ةاداراز  1310سال   ديدر 

راه گروه  هممور أمپهلوي (انزلي) مجوز دريافت كرد و البته اين مجوز منوط به حضور يك 
  ).35: 1380نژاد  برداري بود (تهامي هاي فيلم در تمام صحنه

هـاي   ا در نقاط مختلف كشـور در پايگـاه  بايد توجه داشت كه گسترش سينم ،حال بااين
طبقاتي گوناگون چنان سريع و فزاينده بود كه حتي قواعد تحميلي ازسوي حكومت نيز در 
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سـينماها مصـوب    ةنام ـ نظـام  39 ةمادكه مطابق  با آن ،عنوان مثال بهشد.  مواردي رعايت نمي
ممنوع بود و شهرباني نيز مطـابق   مطلقاً«تر از پنج سال به سينما  ورود اطفال كم 1314  بهمن
سال  هجدهرا براي اطفال زير   توانست در صدور مجوز نمايش فيلم تماشاي آن مي 38 ةماد

ها به سـينما   اما وزارت فرهنگ تا سي سال بعد از آن هم نتوانست از ورود بچه«ممنوع كند 
  ).75: 1379نژاد  (تهامي» جلوگيري كند

ثيرگـذاري بـر   أاي پرنفـوذ بـراي ت   زود بـه عرصـه   بر همين اساس، اين صـنعت خيلـي  
هاي فكري  سازي هاي فراوان آن براي جريان هاي مختلف اجتماعي بدل شد و ظرفيت گروه

هـا هنـوز راه درازي    نمودن ايـن ظرفيـت   بالفعلهرچند تا  ؛و سياسي موردتوجه قرار گرفت
  شد. بايست طي مي مي

  
  بيگانگان ةالملل: سلط ثيرات جنگ بينأت 4.3

و اجتماعي داخلي هموار يا ناهموار  ،ثر از اقتضائات فرهنگي، سياسيأتنها مت نهاين راه دراز 
راهي و  هاي هم بود. در سالثر ؤمشد كه حضور و نفوذ بيگانگان نيز در اين فرايند بسيار  مي
ها بودند كه سـينماي ايـران را تحـت     هاي آلمان نازي، اين آلمان دلي رضاشاه با سياست هم
اي نظـامي داشـتند    مايـه  هاي متعدد آلماني كه عموماً خود درآوردند و با واردات فيلم ةسلط
  ).Sadr 2006: 40شدند ( هاي سينمايي ايران تغذيه مي سالن

 1320اشغال كشور در شهريور  ةران درنتيجحال، تغيير بنيادين قدرت سياسي در اي بااين
ايرانـي   ةجامع ـهاي عمومي  عنوان يكي از حوزه بهازسوي نيروهاي متفقين در شرايط سينما 

) سه مرحله از تحول در سينماي ايران را در ايـن دوران  39: 1380نژاد ( بود. تهاميثر ؤمنيز 
  شمارد: چنين برمي

  افتادن راديو متفقين؛ راه بههاي ايراني و  مدوران مصالحه: شامل توقف نمايش فيل .1
سـيس سـينماهاي   أهاي روابط فرهنگي: شامل ت دوران تعميق تبليغات ازطريق انجمن .2

هـاي   (تحت حمايت شوروي) و اهـداي فـيلم  » ستاره«(تحت حمايت انگلستان) و » اخبار«
نيز در ايـن دوره  ها  مريكاييآتبليغاتي اين كشورها به شاه و نمايش آن در سينماهاي كشور. 

  ارتش ايران ساختند؛ ةدربارفيلمي 
هــا و شــروع  بنــدي هــا و نمــايش تــوان دولتــي: شــامل جنــاح جــدايي قــدرتة دور .3

ويژه در مطبوعات كشور درمقابل واگذاري مقدرات فرهنگ كشـور   بههاي فرهنگي  مقاومت
  به بيگانگان.
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هـاي   باوجود مشكلات و مضيقهدر تشريح اين دوران بايد به اين نكته توجه داشت كه 
ساماني ساختار دولتي ايران و اشغال نظامي كشور  بي ةكه درنتيج ،متعدد اقتصادي و سياسي

وتـا   تـك تفريح اجتماعي از  ةعرصترين  عنوان مهم بهدر سراسر ايران پديد آمده بود، سينما 
هاي سينما  در سالن نمايش فيلم ،چنان شدن توليد سينمايي وطني، هم متوقفنيفتاد و باوجود 

كـه   ،دار نظامي تهـران  حكومت نظامي با امضاي فرمان ةاعلامي باوجودادامه داشت. درواقع، 
كلـي   بهها در مدت حكومت نظامي بايد  اجتماعات و انجمن«داشت  ده مقرر مي ةمادمطابق 

، سينمارفتن نوعي تشكيل اجتماع حسـاب نشـد و ممـانعتي بـراي     »موقوف و متروك باشد
  ).95: 1379نژاد  فعاليت عادي سينماها پيش نيامد (تهامي

نام  بهمريكايي آهاي سينمايي در ايران به يك خانم  حال، واگذاري امور نمايش و فيلم بااين
هـا   تـرين آن  دنبال داشت كه ازجمله مهـم  بهمدهايي را آ ) پيNilla Cram Cookنيلا كرام كوك (

ثر از آن، ايجـاد ركـود در   أهاي خارجي و وارداتي و مت ـ لمتوان به ايجاد رونق در نمايش في مي
دنبال آن براي حـدود يـك دهـه از سـال      بهرمق سينمايي ايران اشاره كرد و  صنعت نوپا و كم

موضـوعي  )؛ 36: 1381زاد  اي در ايران توليد نشد (حسـيني  هيچ فيلم سينمايي 1326تا  1315
  ).54: 1378اند (آذري  سينماي ايران ناميده» دوران فترت«ها را  آن، اين سال ةكه درنتيج
راه داشـت   هـم  بههايي را  عدم آشنايي خانم كوك با اقتضائات فرهنگي ايران حاشيه طبعاً
توان به اعتراض يكي از مجلات سينمايي آن زمان اشاره كرد كه مدعي  ها مي آن ةلكه ازجم

حضـور در چنـين    ةشايسـت دم آشنايي با فرهنگ و هنجارهاي ايراني دليل ع بهبود اين خانم 
  :مقامي نيست. هرچند اشعار داشت

دانيم] زيرا ايشان بايد چندين سـال در ايـن مملكـت     خانم نيلا كوك را ما مقصر [نمي
وقـت اگـر از امتحـان     آنزندگي نمايد تا به روش خاص و اخلاق ايراني آشنا شوند و 

  .)459  :1375كار بندند (اكرمي  بهنفع مردمان اين كشور  بهرا  قبول شدند، تخصص خود

  ،دانست كه جا مي و درواقع، مشكل را از آن
هـايي   ها مداخله ندارد، و اگر فـيلم  امروزه چون شهرباني در امور سينماها و تماشاخانه

كـه مـدتي از نمـايش آن گذشـت و شـخص       ازآن پـس بدون اجازه نمايش داده شـود،  
پرستي متوجه شد، پس از شكايت، شايد آن فيلم سانسور شده و مـانع از نمـايش    وطن
  .(همان) شوندآن 

 ةدغدغ ـكـه بـا    ازآن بـيش  ،سفانه بايد اذعان كرد كه اعتراض اين مجله نيـز أمت ،حال بااين
ايــن كــار  گرفــت و هــاي سياســي صــورت مــي فرهنگــي و اجتمــاعي باشــد، بــا دغدغــه
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گرا را هدف گرفته بود و تقاضاي افزايش سانسـور و   هاي سياسي چپ ساختن گروه منكوب
  ).40: 1380نژاد  ها درجهت حفظ بساط نظام سلطنتي بود (تهامي محدوديت

نحـوي   بـه دركنار آن، ديگر كشورهاي متفق كه در اشغال ايران سـهم داشـتند هريـك    
نفوذ خود را گسترش دهند كـه سـينما يكـي از     كردند در فضاي فرهنگي ايراني تلاش مي

) بـر آن اسـت كـه رقابـت     76: 1379نـژاد (  هاي چنين نفوذي بود. تهـامي  ترين عرصه مهم
هـا   جنـون آن «هاي منظور نظر خود در ايـران ناشـي از    گران متفق براي نمايش فيلم اشغال

ف از موضـوع  دادن به افكار عمومي ازطريق پيام بصـري بـراي انحـرا    براي جلب و شكل
نمايش فـيلم  حوزة و روسيه نيز در  بوده است. بر همين اساس، انگليس» اصلي يعني نفت
ثر أسو مت ـ هاي سينمايي در كشور مشاركت نمودند كه اين مشاركت ازيك و گسترش سالن

هـاي بريتانيـايي    از نفوذ شركت نفت ايران و انگليس بود كه براي گسترش نفوذ سياسـت 
هـاي دولـت    ثر از تـلاش أديگر مت ـ داد و ازسوي متعددي را سامان مي هاي فرهنگي فعاليت

كـه   ،و موسـيقي  ،سيس تالارهاي متعدد بالـه، تئـاتر، اپـرا   أكمونيستي در روسيه بود كه با ت
دنبال آن بود كه نفوذ سياسي  به ،شد ها نيز دريافت نمي اي بابت حضور در آن هزينه معمولاً
ازطريق فرهنگـي نيـز گسـترش     ،توده آشكار شده بودسيس حزب أت ةواسط بهكه  ،خود را
) گـزارش مفصـلي را از نفـوذ    Naficy 2011 b: 33-34). نفيسـي ( Sadr 2006: 41-42دهـد ( 

هـاي خـارجي و    فرهنگي كشورهاي متفق در صنعت سينماي ايران، چه ازنظر ورود فـيلم 
از اين كشورها و چه هاي سينمايي وابسته به هركدام  ايدئولوژي در سالنكنندة  تعييننقش 

تواند تصوير جامعي را از فضاي  آن ميمطالعة ارائه كرده است كه  ،ها ازنظر مناطق نفوذ آن
دسـت دهـد. ايـن درحـالي اسـت كـه دركنـار         بـه فرهنگي و هنري سينما در ايـن دوران  

ايـدئولوژي و نفـوذ در نظـر    اشـاعة  ابزاري بـراي   ةمثاببهكه سينما را  ،كشورهاي خارجي
هـاي   كردند هنوز با ظرفيت داشتند، ايرانياني كه در اين عرصه فرصتي براي فعاليت پيدا مي

اين هنر براي تحول و تحرك اجتماعي و سياسي آشنا نبودند يا تمايلي به پرداختن به ايـن  
  نداشتند. وجه

  
  سياست /مذهب /اقتصاد التقاطها و  سودجويي 5.3
صنعتي براي  ةمثاببهسينماي ايران از همان آغاز با نگرش اقتصادي و ، كه بيان شد گونه همان

 كـه ( نمايس ـاهميت اقتصادي  ةدربارس وگانيانسيس شد. تعبير اأكسب درآمدهاي هنگفت ت
ن در زمـا  همـان  در و باشـد  نـه يزم نيا در ملأت قابل يا نشانه تواند يم خود) شد ذكر بالا در
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زار  ست [كه] صاحب يكي از سينماهاي لالـه ا قدر معروف همين« :نوشتند اطلاعات ةروزنام
چيـز بـوده و امـروزه جـزو      كه گويا اجنبي است در سه سال قبل موقع ورود بـه ايـران بـي   

). با اين نگرش، تمـايزي ميـان   7 - 6: 1352نژاد  (تهامي» رود شمار مي بهدارهاي برجسته  مال
 ـبـه برداشت از سينما  سينماداران و سينماگران ايراني در اجتمـاعي ديـده    ةپديـد يـك   ةمثاب

كـرده و قشـنگ    با قراردادن يك زن ارمني بـزك «كه سينماداران  گونه همان ،شد. درواقع نمي
موقـع فـروختن    ديـوارش از شيشـه اسـت و مخصوصـاً     و پشت اتاق كوچكي كه تمام در

ها سـعي در   ، يا با تبليغات دروغين در روزنامه»زند دل مردم چنگي مي اصطلاح به به] تيبل[
گرامافون معمولي صفحات [موسيقي] «نمايش فيلم ناطق  ةوعدكنند و با  جذب مخاطب مي

دهنـد   ) را به خـورد تماشـاگران مـي   8(همان: » مورد عربي و فرهنگي [و] ساز و اركستر بي
ند كه عناصري را در آثار خود وارد كنند كه به هـر  ا آندنبال  بههرچيز  از  سينماگران نيز بيش

ازآن، تعهدي فرهنگي يا اجتماعي درقبال  پسبرانگيزد و  تبليقيمت بتواند مردم را به خريد 
اخلاق و جامعه نداشته باشد. بر همين اساس است كه سپنتا افسـوس خـود را از وضـعيت    

ها  تبلينمادار آن فقط به فكر شمردن ته در محيطي كه سي« :كند سينماي ايران چنين بيان مي
سطح هنري  يارتقاتكليف مسائل سينمايي و  آخر شب باشد ...، مسلماً ةماند باقي ‘دخل’و 

  .)14: 1351( »آن معلوم است كه چه خواهد شد
هايي كه بتوانـد بازگشـت سـرمايه را     درواقع، تلاش براي جلب مخاطب و ساخت فيلم

ثيرگذار خود أكه نقش سازنده و ت آن از  بيش ،نوظهور ايراني تضمين كند باعث شد سينماي
كـه طغـرل    وكار و محاسبات اقتصادي تبديل شود. چنـان كسبرا ايفا كند، به صنعتي براي 

  نويسد: سينماي ايران مي ةكارنام ةدربار 1333افشار در سال 
ضـوعات  پرده آمده است مـا جـز مو   روي برتاكنون كه شايد بيش از سي فيلم فارسي 

 ،حالت هنرپيشـگان  كننده، بازي بي هاي مكرر و خسته نواخت و بدون هدف، صحنه يك
 و  رقـص  خرهبالاو  ،هاي متشابه كاباره و زندان ، صحنهاترئت آكترهاي تĤترالو حركات 

ايم  اند چيز ديگري نديده هاي دراماتيك نيز وجود پيدا كرده آواز ايراني كه حتي در فيلم
  ).6: 1333(افشار 

سو  ها كه ازيك ها بايد توجه كرد به فهرست بلندبالايي از موارد سانسور فيلم دركنار اين
ديگـر بـا هـدف     شد و ازسـوي  براي ايجاد رضايت در طبقات سنتي و روحانيون اعمال مي

راه بود. ايـن فهرسـت البتـه در طـول زمـان       ها هم بلندترِ كنترل سياسي و ايدئولوژيك فيلم
ا به موقعيت و وضعيت سياسي و اجتماعي شاهد بود، اما فقـط بررسـي يـك    تغييراتي را بن
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فشارهاي متعـدد وارده،   ةو زماني است كه درنتيج 1329فهرست نمونه (كه مربوط به سال 
نمـايش وزارت كشـور شـد)     ةادارگيـري از مقـام خـود در     خانم نيلا كوك مجبور به كناره

 كـه اتفاقـاً   ،گران و سينماداران باشد. در اين سـال عمق فشارها بر سينما ةدهند نشانتواند  مي
و فضـاي سياسـي كشـور     اسـت  كـردن صـنعت نفـت    ملـي هاي جنبش  زمان با فعاليت هم

هاي بديل سياسي و اجتمـاعي بـاز    انديشه ةعرضبراي  )مطلوبي تاحدودو شايد ( تاحدودي
 ةادارشده است، كميسـيوني مركـب از نماينـدگان وزارت كشـور، شـهرباني كـل كشـور،        

عنوان مجوز براي سانسـور   بهاي را  گانه پانزدهو راديو و سنديكاي سينماها موارد  ،انتشارات
  ند از:ا فيلم اعلام كرد كه عبارت

  عشري؛ جعفري اثني ةشيعمخالفت با مباني دين و تبليغ عليه دين اسلام و مذهب  .1
ت و خانـدان  سـلطنتي و اهانـت بـه مقـام شـامخ سـلطن       ةمشـروط مخالفت با رژيم  .2

  سلطنتي؛  بلافصل
  ؛منجر شودكشورها كه به تغيير رژيم سلطنت  ةكليانقلابات سياسي در  .3
  تحريك به انقلاب و عصيان عليه حكومت و رژيم سلطنتي كشور؛ .4
مقررات كشور ايـران غيرقـانوني شـناخته     موجببهتبليغ هرگونه مرام و مسلكي كه  .5

  شده باشد؛
  باشد؛ قتل بدون مجازات مانده ةآن قاتل و جاني و سارق درنتيج هر نوع فيلمي كه در. 6
به شكست قواي انتظامي و پيـروزي   هنتيجدرهرگونه شورش و انقلاب در زندان كه  .7

  ؛منجر شودزندانيان 
و ساير طبقات به مقابله با قواي انتظـامي و   ،كشاورزان ،تحريك كارگران، دانشجويان .8

  سوزي؛ مدارس و آتشجات يا هتخريب كارخان
  باشد؛مخالف ورسوم و سنن ملي كشور آدابهايي كه با  فيلم .9

 ـ  نحوي به ،هايي از فيلم كه موجب اشمئزاز بينندگان گردد صحنه .10 ثر و أكه موجبـات ت
  ناراحتي شديد تماشاچيان را فراهم كند؛

و اغفـال  روابط نامشـروع زنـان شـوهردار يـا فريـب      هايي از فيلم كه در آن  صحنه .11
  هايي كه در آن زنان لخت نمايش داده شود؛ چنين صحنه دختران نمايش داده شود و هم

هاي محلي  استعمال كلمات مستهجن (فحش) و اصطلاحات ركيك و تمسخر لهجه .12
  تر در دوبلاژ)؛ (بيش

مرد برهنه باشند و فقط  و  زنكه  مرد در يك بستر درصورتي و  زن ةصحندادن  نشان .13
  ها باشد؛ آن حجابخواب  روي رخت پوشش
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هايي كه موجب فساد اخلاق جامعه يا برخلاف عفت عمـومي باشـد و در آن    فيلم .14
  رموز گانگستري نمايش داده شود؛

هايي كه به اختلافات نژادي و مذهبي دامن زند و موجب بغض و عنـاد مـردم    فيلم .15
  ).460: 1375گردد (اكرمي 

 اجتمـاعي  افكار در سينما نفوذ از هراس كه دهد مي نشان خوبيبهفهرست بلندبالا  اين
حكومـت   دارانسـردم  بـراي  خود پيرامون دنياي از ايراني جامعةآن بر فهم  ثيرگذاريأت و

 يبه مقولات اخلاق كه مشخصاً ،عنوان پنجفهرست، دركنار  ينكننده بوده است. در ا نگران
بـه   يمـوارد همگ ـ  يبـاق  ،كنـد  يرا ممنـوع م ـ  يـن مورد كه مخالفـت بـا د   يكاند و  راجع

در كشـور شـود.    ياسيس ثباتي يبحران و ب يجادباعث ا تواند يكه م گردد يبازم يموضوعات
 ياز هراس حاكمان از بـروز شـورش و تـلاش بـرا     مشخصاً گانهپانزدهاز موارد  مورد پنج

 قـانون  از دفاع دشواري) ششم(مورد  هاآن از يكي و است ناشي سياسي عرصةانقلاب در 
 دوبلاژ در محلي هاي لهجه از استفاده عدم بر كيدأت دركنار. دهد مي نشان را آن حاكميت و

 ياجتماع يها تعارض يجادهراس از ا آن در كه موردي تنها ،دوازده شمارة درمورد ها فيلم
و  يآن، تنـوع نـژاد   اسـاس است كـه بر  پانزدهقرار گرفته است، مورد  مدنظر مردم مياندر

 بـه  كـه اي گونهبهاختلاف  يجادو ا شود يثبات در نظر گرفته م يبرا ييمبنا عنوانبه يمذهب
به موارد  يتو با عنا يطيشرا ين. در چنشود مي سانسور تيغ شامل شود نمونره مردم عناد

بـه   ناشي از فهم نادرست اولين متوليان توليد سينمايي در كشور نسبت كه خود ،گفته يشپ
ر افكـار اجتمـاعي و سياسـي بـوده اسـت،      دثيرگذاري مثبـت  أهاي اين هنر براي ت ظرفيت

مشخص است كه راه رسيدن به سينمايي كه تفكر را در جامعه نمايندگي و بازنمـايي كنـد   
  اندازه دشوار است. چهتا 

بـود كـه از    مواجـه اي  تنيده هاي پيچيده و درهم درواقع، ظهور سينماي ايراني با چالش
شود نتوان براي  شد. امري كه باعث مي و سياست ناشي مي ،ند اقتصاد، فرهنگ، مذهبپيو

يـك چـالش را    گيري كـرد و مـثلاً   آساني تصميم بهها  هريك از چالشمشخصة تشخيص 
دهد كه صنعت سينماي  ها خود نشان مي اجتماعي و ديگري را اقتصادي ناميد. اين ويژگي

رو بوده است و در اين ههايي روب روي مشكلات و كج ايران در همان آغاز رشدونمو با چه
باشـد  مؤثر توانست در روند تحولات فكري و اجتماعي ايران در آن زمان  روند تا كجا مي
  هــاي بعــديِ شــكوفايي ايــن صــنعت در كشــور نيــز اي اســت كــه در ســال و ايــن نكتــه

  .است مشاهده قابل
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  گيري نتيجه .4
ها و افكـار بشـري بـوده اسـت و بسـياري از       تبلور انديشهسينما از همان آغاز محلي براي 

حـال، ورود ايـن    . بـااين انـد  گاه نقدهاي عميق اجتماعي هاي دوران صامت سينما تجلي فيلم
هـاي فراوانـي بـوده     راه بـا كـژي   صنعت به ايران همانند بسياري ديگر از مظاهر مدرنيته هم

گيـري از آن بـراي    اتوگراف و بهـره سـينم  ةپديـد است. نگاه خودمحورِ دربار سـلطنتي بـه   
سودجويي بازارياني كه فارغ   برآوردن آرزوهاي شخصي پادشاه و ايجاد سرگرمي براي وي،

تـوجهي   بـي   انگارنـد،  از نگرش هنري، سينما را ابزاري بـراي كسـب درآمـد هنگفـت مـي     
سـينما  و نگرش عمومي بـه   ،ثيرگذاري بر اجتماعأهاي سينما براي ت فكران به ظرفيت روشن

است كه باعـث شـد   هايي  لفهؤمگذراني و سرگرمي ازجمله  ابزاري مفرح براي وقت مثابة به
هاي آغازين فعاليت خـود در مسـيري نامبـارك بغلطـد و از رسـالت       سينماي ايران در دهه

  نهادين اين هنر براي نقد و تحول اجتماعي بركنار بماند.
راه داشـت   هم بهايراني رخدادهاي مباركي را نيز جامعة ميان، حضور سينما در  اما دراين

خواهانـه يـا    اي عمومي براي ترويج افكار ترقـي  عرصه ةمثاب بهگيري از سالن سينما  كه بهره
هاي  از گنجينه جديدروايتي  ةهاي فرهنگي و ارائ بنياناشاعة استفاده از زبان سينمايي براي 

م نيروهاي اجتماعي و هم قواي سياسـي  . به همين لحاظ، هستهاآن ةادبي فارسي ازجمل
 ،كه ملاحظه شـد  گيري داشتند. چنان از همان ابتدا به ورود و گسترش آن در كشور موضع

اعتقادي بوده است كـه البتـه   كارانة  محافظههاي  گيري ناشي از دغدغه بخشي از اين موضع
توانسـت تحـرك مجـازي را     فرد سـينما كـه مـي    هاي منحصربه به بداعت و ويژگي باتوجه

مواجهـة  هـا بـه    ديگـر، ايـن واكـنش    انتظار بوده اسـت. امـا ازسـوي    قابلنمايش بگذارد  به
گـر متفقـين    نبود و دولت و قواي ديگر سياسي، ازجمله نيروهاي اشغالمحدود باورمندان 
دهي به ايـن صـنعت در    تلاش وافري براي جهت هاي پايان جنگ جهاني دوم، نيز در سال

مخاطب و اطلاعات رسيده به او را در كنترل خويش ذائقة هم   آن، ةكشور داشتند كه برپاي
گيرند و هم از بروز هر نوع واكنش احتمالي عليه نظم موجود نيز ممانعـت كننـد. در ايـن    

الش سـودجويي و  گيري خود هم دچـار چ ـ  هاي شكل ارچوب، سينماي ايراني در سالهچ
چشـم آمـد و هـم     بـه تر  بخش آن كم هاي رهايي عدم تفهم اجتماعي مناسب بود و ظرفيت

يـابي توليـد و    ازسوي قدرت و نهادهاي حاكم تحت فشار و سانسور بـود كـه بـه جهـت    
  ارچوب ايجــاد ســرگرمي و تفــريح و خنــده بــراي تماشــاگرانهــپخــش ســينمايي در چ

  منجر شد.
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  نوشت پي
 .منتشر شده است 1330 ةدهاواخر در  مالاً. اين متن احت1

  
  نامه كتاب

 مسعود سعد. :، تهرانرنگين سينما كمان)، 1333افشار، طغرل (

، »هاي كور: سانسور فيلم در ايـران از آغـاز تـا امـروز     هاي تيز در دست قيچي«)، 1375اكرمي، جمشيد (
 .55 ش، نامه ايران

 .35 ش، فارابي، »)1357 - 1309شناسي سينماي ايران ( جامعهاي بر  مقدمه«)، 1378آذري، غلامرضا (

كوشـش بهمـن    بـه ، اترئ ـتو  نمايس ةدربار ،»رانيا ينمايسدر س أييابي  ريشه«)، 1351نژاد، محمد ( تهامي
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